
گرچه »شــنای پروانه« نخستین فیلم 
بلند داســتانی محمد کارت است اما 
نمی‌تــوان او را فیلــم اولــی دانســت. 
ســابقه طولانی او در سینمای مستند 
البتــه  و  کوتــاه  فیلم‌هــای  ســاخت  و 
بازیگــری،  در  کوتاهــش  تجربه‌هــای 
از  یکــی  به‌عنــوان  را  کارت  محمــد 
بــا اســتعدادترین ســینماگران نســل 
ایــن معرفــی کــرده  از  جدیــد پیــش 
بــود و حــالا بــا »شــنای پروانــه« ایــن 
شــناخت و ســیر تکامل گامی به جلو 
برداشــته اســت. ضمن اینکه »شنای 
و  ســبک  ادامــه  می‌تــوان  را  پروانــه« 
ســیاق فیلمســازی او در عرصه فیلم 
کوتــاه و مســتند دانســت. او پیــش از 
ایــن در مســتند »خــون مردگــی« بــه 
و  ســوژه  بــه  گرایانــه‌ای  واقــع  ‌شــکل 
شــخصیت‌هایی پرداختــه بــود که در 
»شــنای پروانــه« قصه‌شــان را روایت 
و  مهم‌تریــن  از  مســتند  آن  می‌کنــد. 
بحث برانگیزتریــن فیلــم های ســال 
1392 بــود و به تعبیــری از فیلم‌های 
جریــان ســاز در حیطــه مســتندهای 
اجتماعــی چند ســال اخیر محســوب 

می‌شــود. ضمن اینکه خود کارگردان 
هــم تجربــه زندگــی در چنیــن بافت 
و ســاخت جغرافیایــی و فرهنگــی را 
داشــته و در واقع تجربه زیســته او هم 
پشــتوانه معنوی فیلم اســت. فیلمی 
از زنی به‌ نام پروانه )طناز طباطبایی( 
در حیــن شــنا در اســتخر در فضــای 
مجازی منتشــر می‌شــود. حالا هاشم 
)امیر آقایی( شــوهر پروانه و برادرش 
حجت )جواد عزتــی( به‌دنبال انتقام 
گرفتن از کســی که این فیلم را منتشر 
کرده هستند، اما در پایان هم او و هم 
مخاطــب بــا یــک غافلگیــری مواجه 
می‌شــود کــه نــه تنهــا تعلیق‌پذیــری 
قصه را با شوک همراه می‌کند که نگاه 
و روایتــی متفــاوت از برخــی مفاهیم 
درام  اخلاقــی  موقعیــت  بــا  مرتبــط 
خلــق می‌کند. در واقــع در این روایت 
شــاهد خوانشــی جامعــه شــناختی- 
اخلاقــی از بزهکاری و ناهنجاری‌های 
اجتماعــی هســتیم کــه در مناســبات 
لمپنیســم جلوه می‌کنــد. در اینجا نه 
بــا لات جوانمــرد در فیلمفارســی‌ها 
که بــا لات‌هــای ناجوانمــردی مواجه 
می‌شویم که حتی مرام درون گروهی 
هــم ندارند و بــه خودشــان هم رحم 
نمی‌کننــد. مصیــب رفیــق گرمابــه و 
را  مســلکی  همــان  هاشــم  گلســتان 
پیشــه می‌کنــد که مــرام هاشــم بوده. 
هاشــمی کــه حتی بــه بــرادر خودش 
هم رحــم نکرده و چقــدر پایان‌بندی 

درســت فیلم این مفهوم و موقعیت 
را در میزانسنی معنادار صورت‌بندی 
می‌کنــد. پایانــی بــا این میزانســن که 
جای هاشــم بــرادر بزرگتر دور ســفره 
خانوادگــی خالــی اســت کــه تأکیدی 
بــر ایــن مضمــون اســت که خانــواده 
خودش عنصر ناجور را حذف کرده و 

مجازات می‌کند.
از  پــر  گرچــه  پروانــه«  »شــنای 
خشــم و هیاهــو اســت امــا در نهایت 
همــه این عناصــر و مؤلفه‌هــا در نفی 
مــی‌رود.  کار  بــه  خشــونت  تقبیــح  و 
آنچــه در درون مخاطب رخ می‌دهد 
حســی از نفــرت و انزجــار نســبت بــه 
کــه  اســت  قصــه  ضدقهرمان‌هــای 
هدفــی جــز اثبــات گنــده لاتــی خــود 
ندارنــد. چنان کــه در اعتراف مصیب 
پیش حجــت، آنها برای اول بودن در 
لاتی دست به هر کاری می‌زنند حتی 
خیانــت بــه رفیــق و خنجــر از پشــت 
زدن. آرمــان آنهــا گنــده لاتــی اســت 
و فیلــم تــاش می‌کنــد تــا از طریــق 
بازنمایی روانشناختی این احساسات 
شــرورانه، نقبی به مخاطــب بزند که 
مراقــب گنــده لات درون خود باشــد. 
مراقب میل خشــمگین و هیســتریک 
بــه  نهایــت  در  کــه  خودبرتــری  بــه 
مازوخیســم  حتــی  و  سادیســم 
منجــر می‌شــود، باشــد. در پــس ایــن 
بازنمایی‌هــای روانشناســی البته باید 
ارجاعــات جامعــه شــناختی فیلم را 

هم لحــاظ کرد. از این حیث که درون 
مایــه قصه همان چیزی اســت که در 
ضمیــر ناخودآگاه جامعــه در جریان 
است. خشــم و عصبیت فروخفته‌ای 
بحران‌هــای  بواســطه  حــالا  کــه 
اجتماعی و اقتصادی ســر بــاز کرده و 
اخلاق و شــرافت و آرامش انســانی را 
می‌بلعــد. شــخصیت‌هایی کــه ما در 
»شــنای پروانه« می‌بینیم شناســنامه 
دار هســتند و هویت مشــخصی دارند 
و تمام انحطاط و ابتذال آنها رو است 
امــا گنــده لات‌هایــی کــه در لایه‌هــای 
پنهان جامعه و در ساختارهای رانتی 
و مافیایی زیســت می‌کنند هیولاهای 
هولناک تری هســتند که آســیب‌های 
اجتماعی و اخلاقی آنها مثل هاشــم 
و مصیب شنای پروانه آشکار و هویدا 
نیست. فیلم از ریتم خوبی برخوردار 
ابتــدا  اســت و مخاطــب را از همــان 
بــا ســکانس افتتاحیــه خــود بــا قصه 
می‌کنــد  همــراه  شــخصیت‌هایش  و 
جســت‌و‌جوگرانه  تعلیــق  یــک  در  و 
تــا یــک غافلگیــری نهایــی می‌بــرد و 

بــا پایانــی نشــانه شــناختی بــه تفکــر 
و تأمــل وامــی‌دارد. بــه تفکــری ضــد 
بــه  کــه نســبت  و تلنگــری  خشــونت 

هیولایــی کــه در درون همه مــا نهفته 
اســت و ممکن است در صورت عدم 
خویشــتن‌داری بیدار شود و همه چیز 

را ببلعد. نمی‌توان از »شنای پروانه« 
حــرف زد و بــه بــازی درخشــان جواد 
عزتی اشــاره نکــرد. او بازیگــری برای 

همه ژانرهاســت. به همــان اندازه که 
می‌توانــد بخنداند می‌توانــد بگریاند 
و حتــی بترســاند. او در نقش حجت، 
حجــت را بر توانمنــدی بازیگری اش 
تمــام می‌کنــد و در قصــه از یــک ضد 
قهرمانــی  بــه  گذشــته  در  قهرمــان 
جســت‌و‌جوگر در زمان حال می‌رسد.

گویــی ســفری اودیســه وار را تجربــه 
می‌کنــد و از ظلمات به روشــنایی پل 
می‌زنــد. تماشــای فیلــم را از دســت 

ندهید.

وزیــر  امســال  مــاه  فروردیــن  اواســط 
میــراث‌ فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع‌ 
اثــر  ثبــت  مراتــب  نامــه‌ای  در  دســتی 
باعنــوان  ناملمــوس  فرهنگــی  میــراث‌ 
»طنزخوانی با موســیقی اصیــل ایرانی و 
نقــش اجتماعــی آن« را به ۳۱ اســتاندار 
ابــاغ کرد. در بخشــی ازنامه علی‌ اصغر 
مونســان به ۳۱ اســتاندار آمده: »میراث‌ 
فرهنگی ناملموس باعنوان »طنزخوانی 
نقــش  و  ایرانــی  اصیــل  موســیقی  بــا 
اجتماعی آن« به شماره ۲۲۰۲ در تاریخ 
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ در فهرســت ملــی میــراث‌ 
فرهنگــی ناملمــوس بــه ثبت رســیده و 
هرگونه اقدام کــه موجب حفظ و احیای 

این میراث شود، مورد تأکید است.«
تاریــخ طنز در ایران به ســال‌های بســیار 
دور می‌رســد، هنــری مکتوب کــه اغلب 
با شــعر و موســیقی همــراه بــوده و البته 
درســینما، تئاتــر‌ و تلویزیــون بــا عنــوان 
کمــدی نمایــش داده می‌شــود. به‌گفتــه 
هوشــنگ جاوید طنزخوانی در موسیقی 
ایران جایگاه ویژه‌ای دارد: »این موضوع 
هم در موســیقی دســتگاهی ایران نمود 
ایــران.  اقــوام  موســیقی  در  هــم  و  دارد 
درآلبــوم »شــادی‌های ایرانــی« بــه ایــن 
موضوع اشــاره کردم و درآنجا ترانه‌های 
طنزآمیــزی از اقوام ایران چــون مرحوم 
پورعطایی یا ولی رحیمی می‌شــنوید که 

بیانگر انتقادات اجتماعی است.«
این پژوهشــگر در گفت‌و‌گو با »ایران« 
بیــان داشــت:»طنزخوانی در موســیقی 
ماننــد  دارد  مختلفــی  مکاتــب  ایرانــی 
مکتب خراســان، شــیراز و... کــه هرکدام 
کلاس‌های آموزشــی متفاوتی داشته‌اند 
امــا متأســفانه طی ایــن ســال‌ها کمتربه 
ایــن موضــوع توجــه شــده و امیــدوارم 
بــا ایــن حرکــت خــوب ســازمان میراث 
فرهنگــی اقدامــات جــدی درایــن زمینه 
صورت بگیرد و شاهد فعالیت گروه‌های 
مختلــف موســیقی باشــیم و درکنــار آن 

تولیدات ارزشمندی هم منتشر شود.«
هوشــنگ جاویــد ظهور طنزسیاســی 
در ایــران را بــه دوران مشــروطه  مربــوط 
مــی دانــد: »در دوران مشــروطه جریــان 
طنزخوانــی موســیقی تغییــر کــرد و بــه 
وادی سیاست کشــانده شد و سیاست‌ها 
را بــه ســخره گرفــت و درآن برهه زمانی 
بــرای  گاه  کــه  شــد  ســاخته  ترانه‌هایــی 
ســراینده‌های آن دردســرهایی به‌وجــود 
آمــد به‌طور مثال ترانــه معروف »آبجی 
مظفر اومده/ بلگ چغندر اومده و...« که 
کنایه به مظفرالدین شــاه است و کسانی 
کــه ســرگروه این نــوع طنزخوانــی بودند 
جان خود را ازدســت دادند. از آن دوران 
بــه بعد موســیقی طنز بــه جامعــه وارد 
شــد و سیاســت‌ها را به بــاد انتقاد گرفت 
و البتــه بعدهــا این نــوع طنزپــردازی به 
دوره پهلوی هم رســید و در دوره پهلوی 

اول گروه‌های موســیقی ایرانی ترانه‌های 
بســیاری درایــن زمینــه ســاختند. بعد از 
دوره پهلوی اول اتفاقاتی به‌وجود آمد که 
موجب شــد ترانه‌های انتقادی بیشتری 
بــا ایــن مضمون‌ها ســاخته و اجرا شــود 

و کاربــرد بســیاری پیدا کــرد و اغلب این 
ترانه‌ها انتقاد به رضاشــاه بود و توانست 

در دل مردم جای بگیرد.«
این پژوهشگرسال‌های بسیاری است 
که در زمینه موسیقی اقوام ایران مطالعه 
و تحقیق می‌کند و دراین پژوهش‌ها که با 
مضامین مردم شناسی است با موسیقی 
طنزهای بســیاری آشنا شده که اغلب در 
خصوص نو‌سازی مملکت انجام گرفته 
است یا ترانه‌هایی که در خصوص هنجار 
شکنی در جامعه بوده مانند بی‌حجابی 
یــا برداشــتن کلاه کــه مــردم بــا همیــن 
موسیقی و ترانه اعتراضی، انتقادات خود 
را بیــان می‌کردنــد. جاوید درایــن زمینه 
اظهــار کرد:»اصــولاً جریــان طنزخوانــی 
با موســیقی ایرانی همــان جریان اصلی 
موســیقی معترض ایرانی بــوده و مردم 
بــا ایــن روش توانســتند نقــد خــود را بــه 
حکومــت وارد کننــد. البته اگــر بخواهیم 
به‌صورت تاریخی بیان کنیم باید بگویم 
ازحــدود ســال‌های 1321-1320 به بعد 
آقای کلنل وزیری با کمک پرویز خطیبی 
رادیــو ترانه‌هــای طنزآمیــز بســیاری  در 
می‌ســازد منتها یک ایراد بــرآن وارد بود 
و آن بــه کار‌گیــری ملودی‌هــای فرنگــی 
بــه جای موســیقی ایرانی اســت که البته 
بعــد ازجنگ درایران ایــن موضوع رایج 
ترو پررنگ‌تر دیده شد و اغلب هتلدار‌ها 
موسیقی‌های جاز و خارجی وارد کردند و 
روی این ملودی‌ها ترانه گذاشــتند مانند 

»دیشــب تو لاله زار...« که مرحوم مجید 
محســنی خوانــده اســت و آرام آرام این 
رونــد تغییر می‌کنــد و به موســیقی‌های 
طنز‌هــای  و  می‌شــود  وارد  هــم  جــدی 
انتقادی با موسیقی‌های دستگاهی بیان 

می‌شود.«
جریــان   1332 او:»ســال  گفتــه  بــه 
طنــز خوانی بــه تئاتر ایــران وارد شــد و 
به‌عنــوان پیــش پــرده خوانــی معرفی 
می‌شــود و درایــن پیش پــرده خوانی‌ها 
طنز‌های انتقادی سیاسی جای می‌گیرد 

تــا جایی کــه کار بــه مجلــس آن دوران 
رســید و مجلســی‌ها را هم به باد انتقاد 
گرفت. مانند ترانه معروف »کرشــیم« 
که طنزسیاســی بســیارعجیبی اســت و 
سروصدای خیلی‌ها را درآورد و موجب 
توقیف گروه شــد. آن دوران ایران مورد 
اشغال دشــمن بود)1330( و موسیقی 
پیــش پــرده خوانی شــکل گرفــت و در 
کنــار آن گروه‌های موســیقی ایرانی هم 
بیکار ننشســتند و ترانه‌های بسیاری در 
ایــن زمینه ســاخته شــد ماننــد بیگاری 

و ســربازایرانی کــه روان شــاد عــزت‌الله 
ترانــه  خوانــدن  به‌خاطــر  انتظامــی 
زنــدان متفقیــن  »بیــگاری« 21 روز در 
بازداشت شــد. متن این ترانه انتقاد به 
حضور بیگانگان در ایران بود. اما بعد از 
سال‌های 1332 دولت وقت، موسیقی 
پیش پرده‌خوانی را منع و این موسیقی 
به گروه‌های نمایشی سیاه بازی راه پیدا 
کرد و در این گروه‌ها فعالیت داشــت تا 
دوره انقلاب که درآن دوران هم جسته 
و گریختــه نقد‌هــای سیاســی بســیاری 

تولید شــد که البته نقد‌هــای اجتماعی 
آن پــر رنگ‌تــر اســت به‌عنــوان مثــال 
دربــاره وضع قوانیــن ترافیک در تهران 
یــا ورود اولین ماشــین به ایــران که یک 
ســری ترانه‌هــا تولید شــد کــه همچنان 
زمزمه می‌شــود مانند »ماشــین مشتی 
ممدلی...« که به محمد علی شاه اشاره 

می‌کند.«
 بــه گفتــه هوشــنگ جاویــد در دوران 
انقلاب هــم ترانه‌های انتقادی بســیاری 
نــوار  البتــه چــون به‌صــورت  پدیدآمــد، 
کاســت بود از چشــم مردم به دور ماند و 
از آن بهره کمی بردند. او درادامه افزود: 
»بعــد ازانقــاب تــا ســال 1380 کارهای 
جــدی درزمینــه موســیقی طنــز شــکل 
نگرفت واگر کارهایی شــنیده می‌شــد در 
قالب طنز‌های اجتماعی تولید شده بود 
و دربرنامه‌های رادیویی شنیده می‌شد و 
از آن دوران به بعد هم جریان موسیقی 
طنز صرفــاً در برنامه‌هــای رادیویی اجرا 
می‌شــد کــه شــاعر عمــده آنهــا مرحوم 
حاجی حســینی بــود و مجری آن اســتاد 
منوچهــر آذری و بعد‌هــا دیگر دوســتان 
چون آقــای علیرضا جاوید نیا و... برســر 
کار آمدنــد. در واقــع از ســال 1380 بــه 
بعــد حرکت جــدی در این زمینه شــکل 
نگرفــت و من معتقــدم باید به ســمت 
موســیقی طنــز حرکــت کنیم و هراســی 
نداشته باشیم و به آینده این کار امیدوار 

هستم.«

»طنزخوانی با موسیقی اصیل ایرانی و نقش اجتماعی آن« ثبت میراث ناملموس شد

حرکت به سمت موسیقی طنز بدون هراس
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فرهنگی/ زوج‌های سینمایی زیادی را می‌شناسیم که 
در ســینما و تلویزیــون فعالیت می‌کننــد. از این میان 
برخی به‌شــکل اســتثنایی رابطه‌شــان در خاطره‌های 
تصویــری ما با رنــگ و بوی قصه‌های عاشــقانه کهن 
ایرانــی ثبــت شــده اســت. مهــوش وقاری و محســن 
قاضی‌مــرادی از آن زوج‌هایــی هســتند که بــا خواندن 
ایــن عبــارات تصویرشــان تداعی می‌شــود. بر همین 
اســاس وقتی شامگاه چهارشــنبه )۲۵ فروردین( خبر 
درگذشــت محســن قاضی مرادی منتشــر می‌شــود، 
بیــش از تمــام خاطرات ســینمایی، تصاویر همراهی 
این زوج ســینمایی بر ذهن‌ها می‌نشیند. هر تصویری 
که در تمام این سال‌ها از محسن قاضی مرادی منتشر 
شده، کنارش مهوش وقاری هم بوده با چشم‌هایی پر 
از مهر، دســت‌هایی که چشــم او را پاک می‌کند یا پناه 
لرزش دســت همسرش شده است. پس بیراه نیست 
اگر وقار و مهربانی او و غم جدایی‌اش بر پیشــانی خبر 
درگذشت همسرش محســن قاضی مرادی بنشیند. 
بازیگــری کــه در 30 ســال فعالیت هنــری‌اش مقابل 
دوربین سینماگران نام‌آشنایی همچون بهرام بیضایی 
)ســگ کشــی(، بهمن فرمان آرا )خانــه‌ای روی آب(، 
رخشان بنی اعتماد )زیر پوست شهر(، پریسا بخت‌آور 
)دایره زنگی(، مازیار میری )قطعه ناتمام(، ابوالحسن 

داوودی )تقاطع و مرد بارانی(، داوود میرباقری )مسافر 
ری(، ســیروس الوند )یک بار برای همیشــه(، شــهرام 
اسدی )اوینار(، مجتبی راعی )غزال(، ایرج طهماسب 
)دختر شــیرینی فــروش(، خســرو معصومی )رســم 
عاشــق کشــی(، مهدی صباغ‌زاده )صبحانــه‌ای برای 
دو نفر( رفت و در تلویزیون با کارگردان‌هایی همچون 
کیانــوش عیــاری )هــزاران چشــم(، داوود میرباقــری 
)معصومیت از دســت رفته(، مرضیــه برومند )همه 
بچه‌های من و کارآگاه شمســی و مادام(، پریسا بخت 
آور )پشــت کنکوری‌هــا و مــن یک مســتأجرم(، بیژن 
بیرنگ )همســران(، ســروش صحت )شــمعدونی(، 
محمدحســین لطیفی )صاحبدلان، وفا، فرار بزرگ و 
کت جادویی(... همکاری داشــت. از ســال 82 با هویدا 
شدن علائم بیماری پارکینسون فعالیت هنری محسن 
قاضــی مرادی کمتر شــد. او که بازنشســته آمــوزش و 
پــرورش بود و ســال 56 در همین فضا یعنی اداره کل 
تربیت معلم با مهوش وقاری آشنا شد، در سال‌های 
خانه‌نشــینی بــا همیــن حقــوق، بی‌بهــره از مزایــای 
بیمه تکمیلی و حمایت‌های مؤسســه‌های مربوط به 
هنرمندان، روزگار گذراند. در تمام این سال‌ها مهوش 
وقاری بدون گلایه و شکایت از هیچ سازمانی به تنهایی 
از او پرســتاری کــرد. علاوه بر بازیگــری، قاضی مرادی 

بــه آفرینــش آثار حجمــی علاقه‌مند بــود و ســال 95 
نمایشــگاه تابلوهای صدفی او با عنوان »دریایی‌ها بر 
سینه خشک دیوار« در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. 
آخرین نقش‌آفرینی محسن قاضی‌مرادی در »هیولا« 
مهــران مدیری اســت که ســال 97 در شــبکه نمایش 
خانگــی پخش شــد. ایــن بازیگر شــامگاه چهارشــنبه 
)۲۵ فروردین( در ســن هشتادســالگی پس از ســال‌ها 

تحمل بیمــاری پارکینســون در خانه‌اش درگذشــت. 
پیکر محســن قاضی‌مرادی جمعــه ۲۷ فروردین ماه 
در قطعه هنرمندان بهشــت زهــرا)س( و در کنار مزار 

گرشاسب رئوفی به خاک سپرده شد.

 محسن قاضی‌مرادی 
در قطعه هنرمندان آرام گرفت
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یک خاطره دیدار کافی بود تا نتوانی فراموشش کنی
را  قاضی‌مــرادی  محســن  بــار  اولیــن  بــرای 
میــری  مازیــار  کارگردانــی  تجربــه  اولیــن  در 
)قطعه‌ناتمــام( دیــدم. در سکانســی در یــک 
مراســم عروســی تنبــک می‌زد و چقــدر خوب 
مــی‌زد بــا آن صــدای گــرم و تأثیرگــذارش که 
انگار سال‌ها در تئاتر تربیت شده بود. از همان 
لحظــه اول بــه خــودم گفتــم چقدر ایــن آدم 
جذاب و دلنشــین است. بعدها با »زیر پوست 
شــهر« رخشــان بنی‌اعتمــاد و »مــا همــه خوبیم« 
بــه کارگردانــی بیــژن میرباقــری کــه جایــزه نقش 
مکمــل مرد را از جشــن خانه ســینما دریافت کرد 
او را بهتر شــناختم و بیشتر پی به شایستگی‌هایش 
بــردم. اولین ملاقات‌مان به »رســم عاشق‌کشــی« 
برمی‌گــردد. بــرای پیشــنهاد کار به دفتــر دعوتش 
کردم. ابتدا ســر دســتمزد کمی با هم چک و چانه 
زدیــم و در نهایت فیلمنامه را که خواند مشــتاقانه 
پــای کار آمــد و قبــول کــرد در آن فضــای ســخت 
لوکیشــن و بــرف و باران بــا ما همکاری کنــد. با آن 
توانمنــدی و اخلاق بــه نظر آدم عجیــب و غریبی 
می‌آمــد. عالی از پس نقش برمی‌آمد. هــر پلانی که بازی می‌کرد برایم 
جــذاب بود. انگار سال‌هاســت قاچاقچی چوب اســت و آن را از نزدیک 
تجربــه کــرده اســت. در یــک کلام »فوق‌العــاده« بــود. نقــش را زندگی 

می‌کرد. از خلق رفتارش هر چه بگویم کم گفته‌ام. شــخصیتی بذله‌گو، 
خــوش اخلاق و تأثیرگذار. آنقدر که یــک تجربه همکاری با او کافی بود 
کــه نتوانی فراموشــش کنی. بــا تمام بچه‌هــای گروه که برخــی نابازیگر 
بودنــد، راه می‌آمد. بــا بذله‌گویی و طنازی مثال‌زدنــی‌اش جو را عوض 
می‌کرد. نمی‌گذاشــت بین کســی اختلاف ایجاد شــود. بــه خاطر همین 
لحظات شــیرینی کــه برایمان خلق کرد درگذشــت او را بــاور نمی‌کنم. 
انگار یکی از عزیزانم را از دست داده‌ام. هم بیماری‌اش و هم رفتن‌اش 
دردنــاک بود. وقتی در جشــنواره فیلم فجــر او را روی ویلچری دیدم که 
خانــم مهوش وقاری جا به جا می‌کند قلبم شکســت. دلم نیامد علت 
ماجــرا و شــرح بیمــاری را جویا شــوم. از همــان روز ســینمای ایران یک 
بازیگر بزرگ را از دست داد. فارغ از آثار طنز و کم کیفیتی که در کارنامه 
کاری خیلی‌ها وجود دارد، فیلم‌هایی که محسن قاضی‌مرادی با بزرگان 
سینما کار کرده هر کدام گنجینه‌ای است. پیش از عرض تسلیت باید به 
خانم مهوش وقاری به خاطر وقار، مهربانی و انسانیتش تبریک گفت. 
در تمــام این ســال‌ها در حمایت از همســرش کم نگذاشــت، خود را با 
مهــر و احترام وقف محســن قاضی مرادی کرد. در کارهای ســینمایی و 
تلویزیونی حضور نیافت و این گذشــت خیلی بزرگی اســت که به خاطر 
همسرت از عشق‌ات به کار بگذری. در روزگاری که همه اهالی سینما با 
ســیلی صورتشان را ســرخ نگه‌داشــته‌اند ما می‌فهمیم که کشیدن باری 
چنین ســنگین به دوش و گذران عمر با حقوق بازنشســتگی چه همتی 
می‌خواهــد. همه این چیزها را می‌فهمیم و بر این وقار و حرمت‌گذاری 

بی بدیل تان سر تعظیم فرود می‌آوریم.
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هوشنگ جاوید: 
بعد از انقلاب اسلامی 

تا سال 1380 کارهای 
جدی در زمینه موسیقی 

طنز شکل نگرفت و اگر 
کارهایی شنیده می‌شد 

در قالب طنزهای 
اجتماعی تولید شده بود 

و در برنامه‌های رادیویی 
شنیده می‌شد

نگاهی به فیلم شنای پروانه

روایت قصه پر تعلیق

رضا صائمی
منتقد

خسرو معصومی
فیلمساز


